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آمارهــای  گرفتــن  اوج  بــا 
بســتری  و  کرونــا  بیمــاری 
در  بیمــاران  شــدن 
مجــازی  فضــای  در  مجــدد  بیمارســتان‌ها، 
درخواســت خرید واکســن مطرح شــده اســت. 
کاربــران توئیتــر بــا هشــتگ واکســن بخریــد و 
واکسن درخواست خود را مطرح کردند: »موج 
چهــارم کرونــا به تهران رســید. معــاون درمان 
ستادمقابله با کرونااســتان تهران: موج چهارم 
کرونا به تهران رسید. برای دورکاری کارمندان، 
عمومــی  حمل‌ونقــل  و  کاری  ســاعات  تغییــر 
احتمالًا تصمیم گرفته خواهدشد.« اگر زحمت 
نمیشــه کنار گیردادن به سفر و دورهمی و تردد 
مردم، واکســن هم تأمین کنید.«، »من واکسن 
نمیخــوام کــه بتونــم بعــدش بــرم مهمونی یا 

واکســن  مــن  مســافرت 
م‌یخــوام که نیــان پنجره 
بغــل میزمــو باز کنــن هر 
روز باد منــو ببره مثل بید 
بلــرزم«، »جناب_دکتــر_
 ، م محتــر _ یر ز و _ نمکی
مناطــق  فوت‌یهــای  آمــار 
کــه م‌یبینیــم  را  کوچــک 
متوجــه درو شــدن مردم 
بیشــتر  کرونــا  به‌خاطــر 
صورتــی  در  م‌یشــویم 
کنتــرل  دارد  دنیــا  در  کــه 

برم‌یگردنــد.  عــادی  زندگــی  بــه  و  م‌یشــود 
ســاخت واکســن که نمایش داده شــد و تســت 
اولیه داشــت چی شد؟چند ماه پس از تست‌ها 
باید منتظر ماند«، »اتاق اصناف اطلاعیه داده 
که اگه یه بار دیگه شــهرهای کشور به وضعیت 
قرمــز برگــردن، بیشــتر از یــک میلیــون مغــازه 

تعطیل م‌یشه و سرپرســت حدود سه میلیون 
نتایــج  از  یکــی  پ.ن:  م‌یشــه.  بیــکار  خانــوار 
ب‌یبرنامگی در واکسیناسیون«، »هشدار رئیس 
ســتاد کرونای کلانشــهر تهران: در آســتانه خیز 
چهارم کرونــا، باید از تمام ظرفیت‌های کشــور 
برای واردات واکسن اســتفاده شود/ پیش‌بینی 
ما این اســت که در مــوج جدید بیماری، تبدیل 
رنگ‌هــای کشــور با شــتاب و ســرعت بیشــتری 
از  مــاه   ۱ و  یکســال  »مــن  بیفتــد...«،  اتفــاق 
زمانــی که کرونــا گرفتم‌ میگذره ولــی همچنان 
در  ناخوشــایند  بــوی  )احســاس  فانتوســمیا 
بینی(‌رو گهگاهی دارم و هنوز برطرف نشــده«، 
»اینقدر گفتیم واکســن بخرید حالا رفتن گفتن 
دیــر اومدی تمام شــده«، »تســت کرونای دوتا 
از دوســتان کــه دو روز پیــش باهاشــون ملاقات 

داشــتم مثبــت اعــام شــده و خودمــم عصــر 
میرم برای آزمایش ســیکل به ســیکل تا ابتلای 
همــه ایرانیــان بــه ویــروس.«، »انگلیــس بعد 
واکسیناسیون از 1725 مرگ روزانه به 10 مرگ 

واکســنو  تأثیــر  رســیده  روز  در 
م‌یبینید؟«

هشتـگ

  کشف رازهای زندگی #واکسن
از خلال خطوط داستان

همــه مــا در دوره نوجوانــی رمان‌هــای کلاســیک را 
خوانده‌ایــم و بــا آنهــا آشــنایی داریم و البتــه فضایی 
امــن و آرام از منظر بســیاری از والدین حســاس برای 
نوجوانان‌شان که بواســطه تجربه خود این کتاب‌ها را 
مناســب و جــذاب م‌یدانند. انگار این دســته کتاب‌ها 
وجه مشــترکی اســت بین والدین و فرزندان. فضایی 
مشــترک، حس و حال و خاطراتی مشترک که باعث 
م‌یشــود بســیاری از والدین این کتاب‌هــا را در اختیار 
فرزندان‌شــان قــرار بدهند. چیزی شــبیه یــک تجربه 
مشترک. انگار خواندن این کتاب‌ها حتی بارها و بارها 
تجربه و مرور دوره‌ای از زندگی است هر چند نوع نگاه‌ 
به اثر تغییر م‌یکند اما حس و حال شیرینی دارد. تکرار تجربه‌ای در گذشته و 
پلی میان اکنون و گذشته برای بزرگترها. خواندن رمان‌های کلاسیک فضایی 
متفاوت جلوی روی مخاطب م‌یگذارد. قاعدتاً او با شــیوه زندگی، دیدگاه‌ها، 
ارتباطــات و شــیوه حل مســائل آدم‌هــا در دوره‌های مختلف آشــنا م‌یشــود. 
مخاطب از دریچه داستان به زندگی افراد در گذشته نگاه م‌یکند. به آدم‌هایی 
متفاوت از دنیای امروز او، اما با بســیاری از مســائل مشــترک. مســائلی که در 

دنیای امروز هم آدم‌ها با آن درگیر هستند، عواطف، احساسات، قانون و...
لــذت خواندن رمان‌های کلاســیک م‌یتواند تکرار پذیر باشــد و هر بار دریچه‌ 
تازه‌ای به روی مخاطب باز کند و او را با زوایای مختلف آن دنیا آشنا کند. از منظر 
تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بسته به تجربه مخاطب دستاورد متفاوتی 
م‌ی‎تواند برای او داشته باشد. این آثار به خاطر ساختار نگارشی و کلمات، فرصت 
درک بهتــر به مخاطــب م‌یدهد تا به تفاوت نگارش و کلمــات متفاوت و کاربرد 
آنهــا دســت پیدا کند و دامنــه واژگانی خود را گســترش بدهد. در عین حال ســیر 
داســتان و زندگ‌یهای گذشته و نگاه آنها امکانی است برای درک بهتر تفاوت‌ها. 
ســبک زندگی، دیدگاه‌هــا، روابــط و... به مخاطب کمک م‌یکند تــا نگاه مختلف 
به پیرامون خودش داشــته باشــد. حتی رمان‌های کلاســیک امکان این را فراهم 
م‌یکنند تا مخاطب ذائقه مطالعاتی خودش را بهتر پیدا کند. بسیاری از رمان‌ها و 
سریال‌های امروز دنیا سعی م‌یکنند از ادبیات کهن و داستان‌های قدیمی استفاده 
کنند و به این شــکل ارتباط مخاطب را با گذشــته برقرار کنند و حتی ارجاعاتی به 
آنهــا دارنــد که مخاطــب را به خواندن این آثار و آشــنایی با آنها تشــویق م‌یکند. 
در واقع خواندن آثار کلاســیک یک کشــف اســت. کشــف رازهای زندگی از خلال 
خطوط داستان. آثار کلاسیک علاوه بر سرگرمی، معمولاً به‌دلیل سر راست بودن 
داستان و عدم پیچیدگی تکنیک روایی، م‌یتواند امکان آشنایی با سبک نگارشی، 

کلمات گوناگون و ارتباط با مفهوم داستان را برای مخاطبان نوجوان فراهم کند. 
فرصتی که امکان توانایی نوشتاری را افزایش م‌یدهد. حتی امکان نوشتار رسمی 
و درست نوشتن را. گاه استفاده از کلماتی پرمفهوم و چند پهلو. معمولاً مخاطبان 
نوجوان بخوبی با آثار کلاســیک ارتباط برقرا ر م‌یکنند و م‌یتوانند ســاعاتی از روز 
را در فضایــی بــدون هیاهــو و قیل و قال امــروز و نگران‌یهایــش بگذرانند. دنیایی 
کاملًا متفاوت. دنیایی که شــاید با دنیای امروز او تفاوت‌های بســیار زیادی داشته 
باشــد و همیــن امر باعث جذابیت بیشــتر و ســؤال برانگیری بشــود. در بســیاری 
از کشــورهای جهان، آثار کلاســیک به شــیوه‌های مختلف باز‌نویســی و بازآفرینی 
 م‌یشــود. حتــی خلاصه کردن این آثــار به امری متداول تبدیل شــده تا مخاطب 
غیر  حرفه‌ای امکان آشــنایی با این آثار را داشــته باشد و فرصتی به او بدهد برای 
کشــف علاقه‌اش تا بعد به ســراغ متن اصلی کتاب برود. در ایران هم بســیاری از 
ناشــران کتاب‌های خلاصــه و بازآفرینی شــده را برای نوجوانان منتشــر کرده‌اند. 
اخیراً انتشــارات محراب قلم، مجموعه‌ای با عنوان »کتابخانه کلاســیک« منتشر 
کرده اســت. این مجموعه شامل آثار کلاسیک خلاصه شده در ژانرهای مختلف 
 از نویســندگان گوناگــون اســت کــه فرصت تجربه بیشــتر و کشــف را بــه مخاطب 

خود م‌یدهد.

امروز کارهای زیادی 
دارم. باید خاطراتم 

را قربانی کنم، روح 
زنده‌ام را سنگ 

کنم، سپس به 
خودم بیاموزم که 

دوباره زندگی کنم.
آنا آخماتووا
مرجان وفایی

گفت و گو با سید فرید قاسمی به بهانه 
انتشار دانشنامه ناموران مطبوعات

کسی به سراغ آنان نمی‌رود
 ســیدفرید قاســمی در تازه‌تریــن نوشــته 
رفتــه،  رســانه  اهالــی  ســراغ  بــه  خــود 
ایــن کتــاب بــا عنــوان »شناســنامه 1600 
روزنامه‌نــگار و کارگــزار مطبوعات ایران« 
ملــی  »کمیســیون  انتشــارات  ســوی  از  و 
یونســکو-ایران« در اختیــار علاقه‌منــدان 
قــرار گرفتــه اســت. قاســمی کــه خــود از 
روزنامه‌نگاران پیشکســوت کشورمان است درباره چرایی تألیف 
ایــن کتــاب بــه »ایــران« م‌یگویــد: »روزنامه‌نگاران تنها قشــری 
هســتند که درباره همه‌چیز و همه‌کس م‌ینویســند اما کســی به 

سراغ آنان نم‌یرود. 
ایــن اثــر پژوهشــی را نوشــتم تــا از این طریــق اطلاعــات درباره 
زندگینامــه و فعالیت‌هــای اهالی رســانه از میان نــرود و نه تنها 

علاقه‌مندان، بلکه آیندگان به آنها دسترسی داشته باشند.« 
او که در بین اهالی کتاب و رسانه به »حافظه مطبوعاتی ایران« 
مشــهور اســت دربــاره پیــام اثر پژوهشــی خــود ادامــه م‌یدهد: 
»زیر پوســت این پژوهش نکته‌ای نهفته اســت، اینکه بسیاری از 

بــزرگان ایران معاصر برای حداقل یک دوره، کار روزنامه‌نگاری 
و نشــریه‌ورزی در کارنامــه خــود دارنــد.« آن‌طور کــه این چهره 
پیشکســوت روزنامه‌نــگاری تأکیــد دارد؛ پیش‌تــر شــاهد انتشــار 
کاری تألیفــی درباره مشــاهیر رســانه‌های کشــورمان نبوده‌ایم و 
از همین‌رو او تا به امروز دســت به انتشــار آثار متعددی در این 
زمینــه زده، کتاب‌هایی همچون »مشــاهیر مطبوعــات ایران« و 
مجموعه 10 جلدی »مفاخر مطبوعات« که هر جلد آن به یکی 

از بزرگان این عرصه اختصاص یافته است. 
او طــی ســال‌ها، اطلاعــات مرتبط بــا زندگینامــه هــزاران نفر از 
فعــالان عرصه مطبوعات را نوشــته که کتاب »شناســنامه 1600 
روزنامه‌نگار و کارگزار مطبوعاتی« تنها بخشــی از این پژوهش را 
شامل م‌یشــود. به گفته قاسمی کتابی که هم‌اکنون با همکاری 
مؤسسه یونسکو منتشر شده هشت جلدی بوده، منتها وی بنابر 
شرایط نشر و اوضاع اقتصادی، تصمیم به خلاصه کردن آن در 
کتابی 704 صفحه‌ای گرفته تا با کاهش هزینه پشت جلد کتاب، 
امکانی برای دسترســی عموم به آن فراهم شــود. همان‌طور که 
در مقدمــه کتــاب هم آمده، قرار بر انتشــار این اثر پژوهشــی در 
ســال 1380 بــوده، منتها قبول مســئولیت و ســکانداری نشــریه 
کتاب هفته از ســوی سیدفرید قاسمی به مدت چهار سال آن را 
بــه تأخیر م‌یانــدازد. بعد از آن هم بنابر دلایل دیگری از جمله 
دگرگونــی شــیوه‌های کســب مجــوز کتاب، انتشــار ایــن کتاب که 
م‌یتوان آن را دانشــنامه ناموران مطبوعات کشــورمان دانســت 
به تعویق م‌یافتد. در ادامه قاســمی تصمیم به چکیده‌نویســی 
اطلاعــات مذکــور م‌یگیــرد و در گام نخســت زندگینامه‌ها را در 
دوره رده »در گذشــته‌ها« و »زنده‌هــا« تفکیــک م‌یکند؛ هرچند 
کــه بــه مــرور بــه شــمار رفتــگان اضافــه م‌یشــود و او از میــان 
درگذشــتگان به عددی در حد یک مجلد مرســوم م‌یرســد. اما 
آنچــه در این مجموعه خواهید خواند چکیــده زندگینامه 1600 
روزنامه‌نــگار و کارگــزار مطبوعاتــی اســت؛ از مؤســس، حامــی، 
ناشــر و مدیــر بخش‌هــای مختلــف نشــریات گرفتــه تــا فعالان 
دیگــر قســمت‌های رســانه‌ها از قبیل ویراســتار، دبیــر تحریریه، 
کاریکاتوریســت، عــکاس و حتــی مــوزع و روزنامه‌فــروش. البته 
قاسمی در مجلد مذکور حتی درباره سانسورچ‌یها و افرادی که 
به شــکلی فراتر از جهان روزنامه‌نگاری با پهنه مطبوعات ایران 
مرتبــط بوده‌اند نیز نوشــته اســت. این پژوهشــگر در چکیده هر 
زندگینامه، نخســت شهرها یا کشورهای محل آموزش و مدرک 
تحصیلی افراد و ســپس توانمندی‌هــا، کارورزی‌ها و منصبداری 
آنــان را آورده اســت. بعــد از آن هــم به ســراغ مســئولیت‌های 
مطبوعاتــی هــر یــک از اشــخاص با قیــد ســال‌های تصدی‌گری 
آنان در هر نشریه رفته است. قاسمی در مقدمه تأکید کرده این 
کتاب همه درگذشتگان مطبوعات کشورمان را شامل نم‌یشود؛ 
از همیــن رو او وعــده داده که اطلاعات دیگر درگذشــتگان را در 
جلدهــای بعــدی در اختیــار علاقه‌منــدان قــرار خواهــد دارد. 
کارگــزار  و  روزنامه‌نــگار   ۱۶۰۰ »شناســنامه  قاســمی  ســیدفرید 
مطبوعــات ایــران« را به توصیــه یونس شــکرخواه از چهره‌های 
شــاخص دانشــگاهی در رشــته روزنامه‌نگاری و علوم ارتباطات 
نوشته است که هم اینک با همکاری انتشارات »کمیسیون ملی 
یونسکو-ایران« به کتابفروش‌یهای سطح کشور راه یافته است.

قطعه »یه چیزی میشه دیگه« را بدون هیچ برنامه‌ریزی خواندم، حدود هشت ماه پیش از خواندن این قطعه رضا شیری 
شعرش را برای من فرستاده بود و من هم گفتم که خوب است اما الان موقع مناسبی برای ساختش نیست. در شرایط کرونا 

دیدم که این قطعه می‌تواند به مردم کمک کند و شاید حال و هوای آنها را عوض کند که شکر خدا همینطور هم شد. با یک 
جمله دخترم که پرسید آیا همه ما با کرونا می‌میریم، به فکر افتادم که این قطعه را بخوانم و خواندم و مورد استقبال مردم 

قرار گرفت. پیش‌بینی می‌کردم که حال یکسری از مردم را خوب کند، اما فکر نمی‌کردم این کلیپ هر روز در شبکه 
خبر پخش شود. فکر نمی‌کردم تا این حد با مردم ارتباط برقرار کند. خودی و غیرخودی، موافق و مخالف و 

همه آن‌ها که از من خوششان نمی‌آمد یا دوست داشتند، این کلیپ را دیدند. فکر می‌کنم که خیلی به‌جا 
بود و تا حدی هم لطف خدا شامل حالم شد.

بخشی از گفته‌های این خواننده پاپ با ایلنا

رضا صادقی: »یه چیزی میشه دیگه« را برای حال مردم خواندم

بحــث  کــه  اســت  چنــدی 
فضــای  در  هــاوس  کلاب 
شــده  داغ  بشــدت  مجــازی 
اســت. کلاب هــاوس یــک شــبکه اجتماعی بر 
پایــه صوت اســت. این خصوصیت باعث شــد 
کــه فضایــی بــرای گفت‌و‌گــو بیــن جناح‌هــای 
مختلــف سیاســی مهیا شــود. البته ایــن مدت 
تنها سیاس‌یها نیستند که از اپلیکیشن استفاده 
م‌یکننــد، بعــد از حضور محمد جــواد ظریف، 
وزیر امــور خارجه، محمدجواد آذری جهرمی، 
رئیــس  صالحــی  عل‌یاکبــر  ارتباطــات،  وزیــر 
ســازمان انرژی اتمی ایران، حضــور هنرمندان 
و چهره‌هــای ورزشــی هــم در ایــن فضــا دیــده 
م‌یشــود. التبه فراموش نکنید که خصوصیت 
اصلی این پلتفرم متکی بر صوت است و افراد 
م‌یتواننــد به‌صــورت زنده بــا یکدیگر صحبت 
کننــد و نظــرات خــود را بــه اشــتراک بگذارند. 
حــالا ایــن روزها هشــتگ کلاب هــاوس محلی 
بــرای انتقــاد یا تعریف از این اپلیکیشــن شــده 
است. »کلاب_هاوس در حال تغییر تریبون‌ها 
است و این وسط #صداوسیما به‌عنوان تریبون 
رســمی، بیشــترین آســیب را خواهــد دیــد.«، 
»تبلیــغ کلاب_هــاوس!!! پلتفرمی شــفاهی با 
بــرد محــدود. نه حافظــه. نــه تعامــل آزادانه. 
چیــز نــو و تــازه‌ای هــم نیســت چــت روم‌های 

یاهــو به‌خاطــر همیــن ب‌یحافظه بــودن از دور 
پروپاگاندای_کلاب_هــاوس  شــد.این  خــارج 
را جــدی نگیریــد اگرچــه روابط_عمومــی هــا!! 
برای برســاختن مونولوگ رؤسایشان دوستش 
دارند!!«، »مهم‌ترین ویژگی کلاب_هاوس اینه 
کــه میشــه ازش بــا عنــوان »پلتفــرمِ گفت‌وگو« 
یــاد کــرد.«، »به نظــرم کلاب_هــاوس، توانایی 
تحول در شبکه‌های اجتماعی را ندارد و در این 
زمینــه، هرگز نم‌یتوانــد با تلگــرام رقابت کند. 
آتش کلاب هاوس در ایران، بدون حضور افراد 
سرشــناس و سیاســیون )احتمــالًا پســاخرداد(، 
فروکــش م‌یکند. گعده‌هــای فعلی نیز بیشــتر 
بــه حرافخانــه شــبیه اســت کــه هیــچ خروجی 
ملموســی نــدارد.«، »روی زبان فارســی غیرت 
داشــته باشــید متأســفانه تــوی کلاب_هــاوس 
ب‌یغیرتی نســبت به زبان فارسی موج میزنه«، 
»یــه عده هم هســتن من هر زمــان از روز رفتم 
کلاب_هــاوس رو چک کنــم تو هر رومــی با هر 
موضوعــی کــه فکــر کنید داشــتن اظهــار فضل 
م‌یکردن، اینا همونان که تو توئیتر، تحلیل‌های 
سیاســی راننده تاکســیارو مســخره م‌یکنن ولی 
خودشون رو عالم تمام موضوعات م‌یدونن«، 
»داوطلبــان انتخابــات۱۴۰۰ ریاســت جمهوری 
در ایــن دوره، بدون شــک بایــد از فیلتر کلاب_

هاوس وطنی بگذرند!«

ماجرا

کلاب هاوس

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

ایمان نوری نجفی
نــــگاره

طلوع دوباره کرونا
درس‌هایی برای آینده

در وهلــه اول امیدواریــم و طلــب م‌یکنیــم که 
هرچــه زودتــر واکســن به تمامــی مــردم ایران 
تزریق شــود تا بتوانیم از شر این ویروس نجات 
پیدا کنیم و به شرایط طبیعی زندگی برگردیم. 
این ویروس در ســالی که گذشت، متأسفانه 
در بخش‌هــا و حوزه‌هــای مختلــف فرهنگــی، 
هنــری و ورزشــی چهره‌هــای معتبــر، مطرح و 
عزیــزی را از مــا گرفــت که نبــود هرکدام‌شــان 
م‌یتوانــد فقدان و خلأیی باشــد در دنیای هنر؛ 
امــا یکی از درس‌هایی کــه رفتن این عزیزان به 
مــا داد، مراقبــت بیش از همیشــه در برابر این 

ویروس بود و جدی گرفتن آن و اهمیت حفاظت از جان یکدیگر. 
بــا وجــود خطــرات بســیار، دوســتانی کار روی صحنــه بــرده و 
م‌یبرند که من برای همه آنها نگران هســتم و امیدوارم بلا از جان 
هر کدام‌شــان دور باشــد که چنین ریســکی را به جــان م‌یخرند اما 
گذشــته از این اجراهای صحنه‌ای، امــروزه در پلتفرم‌های اینترنتی 
نســخه‌هایی از تئاترهای ضبط شــده هم وجود دارد که در دسترس 
علاقه‌مندان به تئاتر است و م‌یتوانند به تماشای این آثار بنشینند. 
نکته این‌جاســت که تماشــا کــردن تئاتر هم مثل خوانــدن کتاب در 
وهله اول به بحث ســلیقه مربوط اســت و هر کســی برای تماشــای 
تئاتــر یــا خواندن کتــاب، رویکرد و ایــده و نظــری دارد؛ اما در بحث 
تماشــای تئاتــر یا فیلم‌تئاتر به طور اخص، یــک موضوع را م‌یتوان 
در وهله اول مورد توجه قرار داد و آن مسأله و موضوع هم ب‌یشک 
کیفیــت ضبــط آثار نمایشــی در قالــب تصویر اســت. موضوعی که 
متأســفانه در کشــور ما آن‌چنان جدی گرفته نم‌یشود و در بسیاری 
از آثــار موجود شــاهد این مســأله هســتیم کــه یکــی، دو دوربین در 
کنار صحنه کاشــته شــده و فضایی مرده در کار تصویر حاکم اســت 

که مخاطب را پس م‌یزند.  در شــرایط اســتاندارد و حرفه‌ای ضبط 
تله‌تئاتر در کشــورهای توســعه یافتــه، عوامل اجرایــی یک نمایش 
بــرای ضبط نســخه تصویــری آن وقت کافــی برای طراحــی دکوپاژ 
و تمرین‌هــای مختلــف و مســتمر، بــا نــور و صــدا و... م‌یگذارنــد و 
بــه همین دلیل اســت که آثــاری که مــا از نمایش‌های ضبط شــده 
خارجــی م‌یبینیم اصولًا آثاری هســتند با کیفیت کــه مخاطب را تا 
پایان کار، جذب م‌یکنند؛ اما متأسفانه در کشور ما به دلایل فراوان 
این وســواس‌ها و صرافت‌ها وجود ندارد و حالا هم که چندین سال 
اســت حتی همــان تله‌تئاترهایی را کــه در دهه‌های گذشــته پخش 

م‌یشد هم نداریم و این جای تأسف دارد. 
در کنــار چنین مســائلی، فکر م‌یکنم طی یک ســالی که گذشــت 
بیــش از هــر چیــزی ما مــردم و به‌طــور اخــص هنرمنــدان، فرصت 

مطالعه داشتیم و تمرکز و تفکر در حوزه فرهنگ و هنر. 
هنــوز هــم ایــن فرصت باق‌ی اســت و ریســک کمتری هــم دارد و 
م‌یتوانــد بــه تــوان تئوریــک تئاتر مــا کمک کنــد و راه‌هــای خوبی را 
بــرای آینده رو به ما باز کند. در تمام دنیــا تئاترها و هنرهای گروهی 
به‌دلیل ریسک بالای آن تعطیل است و هنرمندان به‌سمت مسائل 
پژوهشــی رفته‌انــد تا بــرای آینــده حداقــل بتوانند به دســتاوردهای 

پژوهشی تکیه کنند. 
درباره همین موضوع تله‌تئاتر یا استانداردهای ضبط فیلم‌تئاتر، 
نمونه‌های بســیار خوب و حرفه‌ای در سراســر جهــان وجود دارد که 
م‌یتوانیــم آنها را ببینیم و با نحوه تصویربرداری و استانداردســازی 
یــک نمایــش تلویزیونی یا به‌نوعــی تصویری از یک نمایش بیشــتر 

آشنا شویم و همه اینها م‌یتواند ما را برای آینده مجهزتر کند. 
در فضــای مجــازی هــم بــه همین شــکل اســت و طی یک ســال 
اخیــر، کارهایــی در ایــن فضاها اتفــاق افتاد کــه امکان‌هایی خوب را 

به جامعه هنری داد که قطعاً استفاده از آنها م‌یتواند مفید باشد.

 نوشیدن »قهوه تلخ« 
در شب هزارویکم

در اوایل دهه هشــتاد بهرام بیضایی تصمیم 
گرفت نمایشــنامه »شــب هزار و یکــم« را در 
تئاتر شــهر روی صحنه ببرد. آن روزها گیشــه 
ســاعت چهار عصر باز م‌یشــد و تماشــاگران 
بــرای این نمایــش از صبــح در محوطه تئاتر 
بلیــت  بتواننــد  تــا  شــهر صــف م‌یکشــیدند 
چهارســو  ســالن  در  را  بیضایــی  نمایــش 
خریــداری کننــد. من ســه بــار ایــن نمایش را 
دیــدم و بلیت هزار تومانی آن را با ســاعت‌ها 
ایســتادن در صــف خریــدم. لذت دیــدن آن 
نمایش بــا بازی‌های به یاد ماندنی اکبر زنجانپور، حمید فرخ‌نژاد، 
شــبنم طلوعی، ســتاره اســکندری، پانته‌آ بهرام، شــبنم فرشادجو، 
علی عمرانی، مژده شمســایی و... با موسیقی محمدرضا درویشی 
گذشــت  از  بعــد  هنــوز 
ســال‌ها با من مانده است. 
علاقه‌منــدان  حتمــاً  البتــه 
بیضایی و آثارش م‌یدانند 
کــه »شــب هزارویکــم« بــه 
کتاب هم درآمــد و در واقع 
مجموعــه‌ای اســت شــامل 
سه نمایشــنامه تک‌پرده‌ای 
هم‌نــامِ پ‌یدرپــی، یا ســه پــرده از یک نمایــشِ بلند. بــه گفته خود 
آقای بیضایی در نمایش نخســتین شــب هزارویکم نمونه پیشــین 
و گم شــده افسانه ضحاک )اژدهاک(، بازسازی شده؛ داستان گفته 
نشــده شاه ضحاک و همسرانش شــهرناز و ارنواز؛ که به‌عقیده این 
کارگردان بزرگ ایرانی سرچشــمه اصلی داستان پایه‌ای و بنیادین 
کتاب نابود شــده هزار افســان است. نمایش دوم هم داستان گفته 
نشــده مترجم گمنامی اســت که هزارافســان را از پارســی به عربی 
برگردانــد و نــام آن را »الف لیله و لیله« گذاشــت. کتابی که قرن‌ها 
بعــد در بازگردانــدن دوباره به پارســی نام هزارویک شــب گرفت. 
و نمایــش ســوم هــم به گفتــه آقای بیضایــی حتماً چنــد دهه پس 
از تاریــخ چــاپ بازگردان هزارویک شــب بــه فارســی –۱۲۸۰ ه‍. ق- 
م‌یگذرد و به روزگار ما نزدیک‌تر است و داستان گفته نشده سرانجام 
زنــی اســت که هزارویک شــب خوانــد. همان‌طــور که ذکــر خیری از 
آن ابتــدای این نوشــتار آمــد، بیضایی ســه نمایش شــب هزارویکم 
را اولین‌بــار از ۲۶ شــهریور تــا ۱۷ آبــان ســال ۱۳۸۲ هر شــب هر ســه 
نمایــش پ‌یدرپی مانند ســه پرده از یک نمایش در تالار چهارســوی 
 تئاتــر شــهر در تهــران را روی صحنــه برد. ســال بعد از ایــن نمایش 
نمایش »قهوه تلخ« در سالن سایه اجرا شد و من در یکی از روزهای 
پاییزی این قهوه تلخ را تماشا کردم و این نمایش هم هنوز در گوش 
و چشم من صدا م‌یکند. سال ۸۷ زمانی که دانشجو بودم در استان 
یزد »قهوه تلخ« را به صحنه بردم و در جشــنواره استانی هم شرکت 
کــردم. ایــن دو نمایش در اوایل دهه هشــتاد چنــان تأثیری روی من 

گذاشت که تا به امروز هم به این نمایش‌ها فکر م‌یکنم. 

یادداشت

کهبد تاراج 
کارگردان تئاتر

سنگ 
کاغذ 
قیچی

نلی محجوب
 فعال حوزه ادبیات 
کودک و نوجوان

 عکس 
نوشت

زمیـــن  متر   300
به عمق 2/5 متر 
حفر شد. ایزوگام 
برایــش  ســقف  لایــه  دو  شــد، 
ســاخته شــد تا باران و ســرمای 
زمســتان به داخل آن نفوذ پیدا 
لامپ‌کشــی  زهکشــی،  نکنــد. 
معدن و ســپس طراحی فضای 
داخلــی، طراحــی نــور، رنگ و 
حجم‌ســازی با چوب و گیاهان 
خــودرو انجــام شــد تا بــه گفته 
مهدی فرجی تهیه کننده سریال 
معــدن طــای ســریال نــون خ 

باورپذیر شود. 

یادداشت

مریم معترف 
 بازیگر 
و کارگردان تئاتر

نگاه

مریم شهبازی 
خبرنگار


